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یک هفته در دست زنان
از تعارفات معمول کدهایی  فارغ 
که می دادند آدم را مشــعوف می کرد 
و سرخوش. چیزی مثل غرور آریایی!!

روزهای بعــد هم زمان با برگزاری 
ورک شــاپ هایی دو هنرمنــد حاضر؛ 
لیلا ســروندی و مریم مــودی، مردم 
بیشتری را به موزه آورد. آنها آنچه را 
در چنته داشتند عرضه کردند؛ دوران 
بودن ونبودن  تعلیــق  در  امروزشــان 
و چگونه بــودن، در حــال شــدن یــا 
ازبین رفتن، پــر از دغدغه، از بیرون به 
درون و هم برعکس، گاهی خراشــی 
می شوند و گاهی خراشیده، هم   همان 
زن غارهای سرد و تاریک و هم   همان 
زیبای آراســته در آیینه، هم شیرین و 
هم تلخ، هم روشن و هم تاریک،  هزار 
برایش ساخت،  هزار  حاشیه می توان 
ســادگی می توان در درونشان یافت، 
آنهــا را ســاختند تا فرامــوش نکنند 
کجای حالشان بودند و از نگاه دیگران 
و مخاطبــان کجــای راهنــد، کجای 
کارند. مودی و سروندی اذعان کردند 
کــه خوشــبختانه احســاس نزدیکی 
خوشایندی با مخاطبانشان در رومانی 
خواستن  آن همه  به خصوص  داشتند 
و اشــتیاق در نگاه کســانی که شاید 
پولی در بســاط نداشــتند؛ اما فهمی 
عمیــق از اثر هنری داشــتند. شــهر 
زیبای بخارســت سرشــار از مهربانی 
و ســادگی و هنــر بود بــا معماری و 
موزه هــای زیبای ارزشــمند. مردمان 
رومانــی بیشــتر مخاطــب دیــداری 
هنرند تا خریدارش؛ کشوری که هنوز 
دوره گذار از کمونیســت را می گذراند 
و پر اســت از تضــاد...؛ کشــوری که 
به سرعت و تخت گاز می رود به سمت 
مصرفی شــدن. این را فروشــگاه ها و 
مراکــز خریــد رنگارنگش بــا تجمع 
برندهــا و شــرکت ها در یک ســاعت 
اول حضــور در این شــهر بــه تو القا 
می کند. رومانــی اروپایی حال وهوای 
آسیا را دارد. بخارست شهری مهربان 
و سهل و ممتنع اســت. بیش از صد 
موزه فعال دارد. هرآنچه رومانیایی ها 
از  هرآنچــه  دارنــد؛  کشورشــان  در 
غارت های معمــول اروپایی ها در این 
کشور مانده، به تماشــا گذاشته شده 
اســت. اغراق نیســت بگویــم در هر 
خیابان به ســادگی به دو تا سه موزه 
می توانــی ســرک بکشــی و یک دل 
ســیر هنر معاصــر، تاریــخ و تمدن و 
فرهنگ کهنشــان را ببینی. بخارست 
ساده اســت. نوعی از ســادگی که با 
معمــاری دست نخورده شــان همراه 
شــده و شــهر را مهربــان و ســفر و 
غربــت را امن می کند. نمایشــگاه به 
خوبی و خوشــی تمام شده بود؛ یک 
هفتــه با اتفاقات ریزودرشــتی که زیر 
دســت زنان این سرزمین اتفاق افتاده 
بود. گمانم درســت نبود، حادثه بدی 
اتفاق نیفتاده بــود، حتی اگر به نظرم 
با استانداردهایی که در ذهنم داشتم، 

فاصله وجود داشت. 
* کیوریتور نمایشگاه 
هنر معاصر زنان ایران

عمق میدان

یادداشتي بر فیلم «دختر» رضا میرکریمی
دختر، قلیه ماهی و چند داستان دیگر

۱. مهم ترین ویژگی فیلم «دختر»، شــخصیت پردازی اســت. کاملا 
پیداســت که کاراکترها ابتــدا در فیلم نامه پرداخت شــده اند و منطبق 
بر اهداف کارگردان، به تصویر درآمده اند و درســت شــخصیت پردازی 
شــده اند. «پــدر» دقیقا مطابــق با هــدف و جهانِ  جعلی فیلم ســاز 
شــخصیت پردازی شده و از پس نقش یک شــخصیت - و نه «تیپ»- 
«هیولاوار» برآمده اســت. «پدر»، بار سنت را یکجا به دوش می کشد و 
برای همین هم در آخر فیلم، برایش گران تمام می شود. «مادر» هم که 
روزگاری «دختر» بوده، شخصیتِ قلابی اش، کمال یافته دخترش است. 
اگــر تا قبل از این بــا «آرکی تایپ»های یکســانی از نقش «مادر» طرف 
بودیم، این بار با شــخصیتی منفعل، ترســو و بیچاره روبه رو هستیم که 
حتی نمی تواند با شوهرش کلمه ای صحبت کند چون به هرحال «پدر» 
در این فیلم، نشــانه ای از «هالک شگفت انگیز» است و وای بر روزی که 
عصبانی شــود؛ و اما شــخصیت «دختر»؛ «دختر» هم به خوبی از پس 
نقشــش برآمده. یک مبارزِ بی همتا کــه از خانه و خانواده و پدری با آن 
شــمایل و مادری که آینده خود اوســت، دل می کند و برای چندساعت 
راهی تهران می شــود. احتمالا هم این اقــدام را باید یک مبارزه مدنی- 

سیاسی در نظر گرفت! 
۲. «حادثه محــرک» فیلم «دختر»، چندســاعتی دل کندن از خانه 
اســت به قصد شــرکت در یک میهمانــی. اما ایــن «حادثه محرک» 
پیش پاافتــاده در فیلــم چنان جلــوه می کند که تمــام فیلم حول این 
معضــل (!) می گردد. باید گفــت که ایده فیلم، در ســال ۱۳۹۴ دیگر 
کارکرد خود را از دســت داده است و شرکت در یک میهمانی دخترانه، 
زندگــی هیچ دختــری را از تعادل خارج نمی کند. اما فیلم ســاز قصد 
داشــته تا از ایده به مضمونِ «رنج زنان» برســد کــه چنین تفکری به 
بار که نمی نشــیند هیچ، فیلم را به ســمت کمدی نیز نزدیک می کند. 
فارغ از بحث رئالیسمِ دروغین فیلم و عدم وجود مابازای شخصیت ها، 
قصه ای طرح شده که تا نیمه نخست، تقریبا بدون لکنت پیش می رود. 
«دختر» از خانه فرار می کند، پرواز لغو می شود، «پدر» خبردار می شود 
و به ســمت تهران حرکــت می کند، «دختر» را کتــک می زند و دوباره 
بــا فرار دخترش مواجه می شــود. این رخدادها، حدود یک ســاعت از 
فیلم را شــامل می شــود اما نیمه دوم فیلم چگونه می گذرد؟ در نیمه 
دوم، فیلم از ریتم می افتد، رخدادها به پایان می رســد و شــخصیت ها 
به هر طریقی که شــده، ســعی دارند تا فیلم را کش دهند. اینجاســت 
که قضیه شــوهر خواهر و چک های برگشتی به فیلم اضافه می شود تا 
تنشی قلابی را به تماشاچی القا کند. صحنه های بی ربط هم کم نیستند؛ 
ناگهان وســط چنین کشمکشــی، پدر درصدد قلیه ماهی درست کردن 
برمی آید، خانم همســایه برای آقــای «عزیزی» عشــوه گری می کند و 
خاطرات زمان کودکی پدر برای تماشــاگر بازگو می شود؛ اما پس از این 
صحنه ها، نوبت به صحنه های قابل تأویل می رســد. باران می بارد، پدر 
به دنبال جانمــاز می گردد، برف می بارد و پدر در پشــت بام با دودکش 
به رســتگاری می رســد. چنین نگارش فیلم نامه ای تنها از یک بی سواد 
برمی آید که نیمی از فیلم، کلاسیک روایت می شود و باقی به درام مدرن 
پهلو می زند. فیلم نامه از کدام تئوری و کدام استاندارد پیروی می کند؟ 

۳. اولین بحثی که ایجاد می شود این است که این پدر، چرا فاقد شعور 
است؟ آیا اصلا پدر است؟ دقیقا محبت پدرانه اش در کدام صحنه از فیلم 
دیده می شود؟ وقتی دخترش نمی تواند با او درباره یک میهمانی دخترانه 
صحبت کند چطور باید بفهمیم که او پدر است؟ بیشتر به یک ناپدری شبیه 
اســت و یادآور نامادری سیندرلاست. دومین ســؤال، آیا فیلم نامه نویس 
و کارگردان درکی از شــخصیت یک پدر نداشــته اند؟ قطعا چنین نیست 
و حتما در شــخصیت پردازی این پدر، قصدی وجود داشــته اســت. پدر، 
فردی سنتی است با شــمایلی دیومانند که حتی با لبخند بیگانه است و 
کاریکاتوری است از جامعه مردسالارِ ایران. مادر احمقانه رفتار می کند، از 
شــوهرش می ترسد و ناتوان از دفاع دخترانش است. او حتی برای اینکه 
همســرش به دخترشان آسیبی نرســاند، به التماس روی می آورد. مادر 
نیز کاریکاتوری از «زن» در جامعه ایرانی اســت که این روزها ســوژه ای 
جذاب برای خارجی هاست. این دو شخصیت -که نمایندگان اصلی یک 
خانواده ایرانی اند - فاقد درک و شعور و توانایی هستند و فقط پول دارند. 
پدر سرپرست پالایشگاه آبادان اســت. چقدر این خانواده به کاریکاتوری 
از جامعــه «ایران» پهلو می زنــد! و چقدر این ایده برای فســتیوال های 
غیرایرانی جذاب اســت. پس نباید به نوع شــخصیت پردازی های فیلم 
خرده گرفت. این شــخصیت پردازی ها از جهانِ کارگردان به دنیای سینما 
راه یافته  و دقیقا مطابق با اهدافی خاص به تصویر کشیده شده اند. فقط 
اگر فیلم نامه نویس محترم کمی دستور زبان فیلم نامه نویسی کلاسیک را 
بهتر بلد بود و پیاده می کرد، با فیلمی ایدئولوژیک و تمیز مواجه بودیم که 
جوایز متعددی را از آنِ خــود می کرد هرچند تاریخ ثابت کرده که جوایز 

بیش از جنبه کیفی، به سمت جنبه محتوایی آثار میل می کنند. 
۴. مضمون فیلم «آزادی و رهایی» است. دختر ابتدا از خانه و خانواده 
خود دل می کند و اگر پس از این صحنه ها دیگر اثری از نمادهای ارتجاعی 
نبود می توانســتیم از خیر بدبینی با توجیه ناشــیگری فیلم نامه نویس و 
کارگــردان بگذریم؛ اما ظاهرا چنین نیســت. در صحنه آخر که پیرنگ به 
پایان رسیده و باید مضمون نمایان شود، دختران دور هم جمعند و یک نفر 
درباره رفتن و دل کندن از کشور می پرسد. هرکس جوابی می دهد و نوبت 
به پاســخِ  «دختر» می رسد و او پاســخی نمی دهد؛ یعنی همان طور که 
گفته شد، قصد فیلم ساز از ایده «دل کندن از خانه»، رسیدن به مضمونی 
در این راســتا بوده که ایــن تفکر را با محتوای «رنج زنــان» درآمیخته و 
در آخر ظاهرا قصد داشــته تا از طریق یک پایان باز، مســئله «مهاجرت 
برای آزادی» را به تماشــاگر اخطار بدهد. اولا پایان فیلم ابدا باز نیست و 
داستان فیلم، حدود یک ساعت زودتر از فیلم به پایان رسیده است. دوما 
این اخطار دروغین را هیچ کس نمی پذیرد. در برخی جوامع جهان ســوم، 
تعصب، خرافات و سطحی نگری بیداد می کند و در این شکی نیست؛ اما 
در این جوامع در کنار تمام مشکلات و معضلات، شعور، درک و احساس 
نیز وجود دارد؛ مخصوصا برای یک «پدر» نسبت به دخترش. ارائه چنین 
کاریکاتوری از یک جامعه، عینِ «شارلاتانیســم» است که فیلم ساز فقط 
سودای تحســین فســتیوال ها و جوایز خارجی را در سر داشته؛ حتی به 

قیمت کثیف نشان دادن مردم کشورش. 
۵. فیلم «دختر» مســئله و دغدغه ندارد؛ زیرا برای طرح یک مسئله 
ابتــدا باید با دقت نگریســت، جزئیات را دید، خــوب را از بد تفکیک کرد 
و به طرح مســئله پرداخت. بیشــتر به شــایعاتِ یک خطی روزنامه های 
زرد می ماند که براســاس آنها، فیلمی دوساعته ساخته شده است. هیچ 
شــخصیتی در فیلم ابتکارعمل را به دست ندارد. «پدر» توانایی تصمیم 
ندارد و فقط با بدخلقی و کتــک زدن اموراتش را می گذراند. «مادر» هم 
بودونبودش فرقی نمی کند. «دختر» هم پس از فرار منفعل می شود و در 
آخر نمی فهمیم بالأخره از کرده خود سربلند است یا پشیمان. «خواهر» و 

شوهرش هم بیچاره تر از بقیه کاراکترها هستند. 
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«ادراک » 
در گالری گلستان

با  قدیری  گلناز  نقاشــی های  شــرق: 
عنوان «ادراک» عصر جمعه، ســی ام 
بهمن مــاه، در گالــری گلســتان بــه 
تماشا گذاشــته می شود. این هفتمین 
نمایشــگاه انفرادی و پنجمین حضور 
قدیری در گالری گلســتان اســت که 
این بار آثار آبســتره او بــه نمایش در 
می آید. هنرمند در این آثار طبع لطیف 
و شاعرانه را با ضربه قلم های قوی و 
محکم در هم آمیخته و آبستره هایی 
را در حــال و هوای خــود خلق کرده 
اســت. «ادراک» عنوان این نمایشگاه 
اســت که در آن ۱۵ تابلوی نقاشی در 
اندازه های مختلف و چند لَت به روی 
دیوار مــی رود. قدیری متولد ۱۳۵۸ و 
دارای مدرک کارشناسی نقاشی است. 
او در ۳۳ نمایشــگاه گروهی، از جمله 
هفت نگاه، بی ینال جهان اسلام، اولین 
اکســپو تهران، ۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند و... 
حضور داشته است. «ادراک » تا پنجم 
اســفند در گالــری گلســتان واقع در 
خیابان دروس، کوچه کماسایی، پلاک 
۳۴ ادامه دارد. علاقه مندان می توانند 
همه روزه از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر 

از این آثار دیدن کنند.

مکعب سفید

سینمای ایران باید قدر بازیگران حساب پس داده خود را بداند. حسین یاری از این 
دسته بازیگران است که جدا از هیاهوی این حرفه، هنوز هم حرفی برای گفتن دارد. 

به بهانه اکران فیلم «پدر آن دیگری» با او به گفت وگو نشستیم.

تحلیلتان از فیلم «پدر آن دیگری» چیست؟  �
هنگامــی که برای بازی در ایــن فیلم دعوتم کردند با فیلم نامه ای اقتباســی 
از رمــان «پدر آن دیگری»، نوشــته خانم پرینوش صنیعی روبه رو شــدم. رمان را 
نخوانده بودم، اما با مطالعه فیلم نامه احســاس کردم جذابیت بصری و نمایشی 
ندارد. در نخســتین نشســتی که با آقایان صمدی، ملکان و دوستان دیگر داشتیم، 
خدمت آقای صمدی گفتم که من برای شــما احتــرام قائلم. اما فکر می کنم اگر 
فیلم نامه فعلی ســاخته شــود،  مخاطب چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل 
پیشــنهاد دادم که آقای مهکام این فیلم نامه را بازنویسی کنند. آقای صمدی هم 
با سعه صدر موافقت کردند. همین امر باعث شد کار دو ماه عقب بیفتد. خروجی 
کار «برداشــت آزاد»ی از رمان شد. از آنجا که بنیاد سینمایی فارابی قرار بود تحت 
عنوان «فیلم نامه اقتباسی» از این فیلم حمایت کند، مطابق فیلم نامه نهایی دیگر 
نمی توانست حمایت کند. با این نگاه فیلم نامه اخیر هم کنار گذاشته شد. بار دیگر 
آقایان صمدی و مهکام روی فیلم نامه کار کردند که دســتِ آخر با فیلم نامه اولیه 

تفاوت چندانی نداشت! 
 کاش دیگران هم  مثل شما عمل مي کردند. �

اتفاقا همین مطلب را به آقای صمدی هم یادآور شــدم. گفتم اگر پیشــنهاد 
بازنویســی فیلم نامه را دادم به حرمت موی سپید و صبغه هنری تان است. چون 

شما در سینما کارهای ارزنده ای انجام داده اید. 
 به طورکلی فیلم نامه چندبار بازنویسی شد؟   �

ظاهرا از قبل هم آقایان صمدی و کامبوزیا پرتوی بازنویســی کرده بودند. باید 
اعتراف کنم آن زمان فیلم نامه مرا راضی نکرده بود ولی بعد دیدم اشتباه کرده ام! 

 چطور؟   �
در آن دوره جشــنواره فیلم فجر تقریبا همه فیلم ها را تعقیب  کردم. به جرئت 
می گویم شــاید تنها فیلمی بود که دقایقی بعــد از پایان نمایش، مردم به کرات با 
دست زدن فیلم را تشــویق کردند. برای من جالب بود. به نظرم «پدر آن دیگری» 

فیلم شریفی است. وقتی فیلم نامه به تصویر کشیده شد نتیجه کار تفاوت کرد. 
 جدا از ایــن، بازیگر نقش کــودک (مهدیار عزیزی) هــم از هوش زیادی  �

برخوردار و به اصطلاح نبض تماشاگر در دستش بود. قبلا او را می شناختید؟ 
قبلا یکی، دو تیزر تبلیغاتی از ایشــان دیده بودم. بعدا شــنیدم زمانی که تست 
بازی می داده، وقتی متوجه داســتان فیلم شده، به قول حرفه ای ها تلاش کرده تا 
نقش را بقاپد. به قول شما بلد بود حس های پینگ پنگی بازیگر مقابل را درک کند.  
البته آقای ســعید کریمی، دستیار کارگردان و برنامه ریز، در هدایت او خیلی تلاش 

کرد. درکل تجربه خوبی بود. 
چرا با وجود موفقیتتان در سینمای دفاع مقدس  ، کم رنگ شدید؟  �

واقعیت این است که از شرایط موجود ناراحت نیستم. نه اینکه شرایط مطلوب 
است. به دلیل نامطلوبی شرایط،  این موقعیت را ترجیح می دهم. من به قول شما 

رزومه نصفه نیمه قابل دفاعی دارم که ترجیح می دهم همان را حفظ کنم. 
 آیا ریسک پذیر نیستید؟  �

 کارهایی پیشــنهاد نمی شــود که بدانم چه خروجی ای دارد تا ریســک کنم یا 
دســت کم نمی خواهم توفیقات گذشته ام را زیر سؤال ببرد. نمی گویم  همه کارها 
بد هســتند و اگر به من پیشنهاد شوند هیچ کدام را بازی نمی کنم. حداقل کارهایی 
که به من پیشــنهاد می شود کارهای خوبی نیستند. بخشــی از این اتفاق به دلیل 

منزوی بودن من است. من روحیه متوهمی ندارم. 
 به عبارت دقیق می توان گفت که شما روابط عمومی خوبی ندارید؟   �

تعریف مشخصی از روابط عمومی وجود دارد که مدت هاست عوض شده! 
 منظورتان محفلی بودن است. یعنی اهل باند بازی نیستید؟   �

بله. من فردی مســتقلم و تاوان استقلالم را هم پس داده ام. اینکه کسی ادعا 
کند حسین یاری با ماست، اصلا مطلب درستی نیست. با همه هستم و درعین حال 
با هیچ کس نیستم. این روحیه قدری من را به گوشه رینگ برده است. واقعیت این 

است که اتفاق ویژه ای در سینما نمی افتد که بخواهم حسرتش را بخورم. 
 شما در سن وسالی هستید که برای خیلی ها تازه شروع بازیگری است. یعنی  �

چیزی را از دست نداده اید. ضمن اینکه این شانس را هم دارید که چهره تان در 
گذر زمان تغییر چندانی نکرده است. 

چون ســعی کردم چهره و فیزیکــم را حفظ کنم. روند صعودی سن وســال 
طبیعی است. اما این روند با کارهایی مثل ورزش به تأخیر می افتد. در این سال ها 
تلاش کرده ام صورت و فیزیکم را که یکی از ابزارهای بازیگری است حفظ کنم. اما 

اینکه برای کار خوب دعوت به همکاری نمی شوم موضوع دیگری است. 
 شایدچون کارمند بانک مرکزی بودید و دغدغه مالی نداشتید؟  �

منکر این قضیه نیستم. من با چنگ ودندان کار در بانک را نگه داشتم. چون ما 
به لحاظ صنفی حمایت نمی شــویم. افرادی را دیــدم که در حرفه بازیگری بودند 
ولي امنیت شــغلی نداشتند. می دانم که ســینما امنیت اقتصادی ندارد. طبیعی 

است که به عنوان بازیگر حرفه ای تلاش کنم شغلم را در بانک حفظ کنم. 
 به راحتی مرخصی می گرفتید؟ همکارانتان مانع کارتان نمی شدند؟   �

با مکافات مرخصی بدون حقوق می گرفتم! این اواخر دیگر مأمور به تلویزیون 
شــدم. ولی با چنگ ودندان شــغلم را حفظ کردم. چون می دانستم هیچ جا از من 
حمایت نخواهد شــد. همکارانم که در مقام اســتادی هســتند،  متأسفانه حتی 
بیمه هم ندارند! عقل ســلیم می گوید به فکر آینده باشم. نمی توانم برای علایق 
شخصی ام، با آینده خودم و خانواده ام بازی کنم. اگر من عاشق سینما هستم چرا 
خانواده ام باید در ســختی بیفتند؟ شرط انصاف این است که ابتدایی ترین امکانات 
را برای خانواده ام فراهم کنم. ما نمی توانیم در خلأ زندگی کنیم. همیشــه گفته ام 
اگر انســان آرمان طلب باشد و واقعیت را در نظر نگیرد به شخص متوهمی تبدیل 
می شود. شما در صورتی آرمان گرا هستید که جایی را برای واقعیت در نظر بگیرید. 
نمی توانید چشــمتان را روی واقعیت ببندید و به ایده آ ل  هــا فکر کنید و آرمانگرا 
باشــید. می توانید به آرمان ها وفادار بمانید و تلاش هم بکنید. اما واقعیت را هم 

در نظر بگیرید. هیچ کس نمی خواهد فیلم بد بازی کند اما جاهایی ناگزیر می شود. 
چون واقعیت موجود همین است. آقای سام قریبیان می  گفت من بچه بودم شما 
بــازی می کردید و الان هم با همان طــراوت در فیلم من بازی می کنید. پس بهتر 

است به کسی که خودش را حفظ کرده اهمیت داد. 
 آقای یاری! چرا دیگر  در سینمای دفاع مقدس باقی نماندید؟  �

بازیگر زمانی بازیگر است که بتواند نقش های متفاوتی- دست کم نقش هایی 
که به او می خورد - را بازی کند. احساس کردم از جایی باید برادری خودم را اثبات 
کنم و بگویم من بازیگر هســتم. اینکه قرار باشد در سینمای جنگ خودم را تکرار 
کنم، دیگر من را اقناع نمی کرد. این شــعار نیست. مکنونات و باورهای من است. 
از جایی احســاس کردم باید زاویه بگیرم و در انتخاب هایم دقت بیشــتری بکنم. 
درهرحال تلاش کردم که متفاوت تر کار کنم و تاوانش را هم پس دادم. اگر خلاف 
هر جهتی حرکت کنید، عواقبــی دارد. تاوانش را پذیرفتم. در مقطعی امکانات و 
پیشــنهادات خوبی برایم فراهم شد، اما فکر کردم در صورت ادامه خودم را تکرار 
می کنم. اگر قرار است فیلم جنگی کار کنم، باز هم کار می کنم اما نه از آن جنس.  
نقطه عطف بازیگری شما می توانست «چای تلخ» ناصر تقوایی باشد. اما متأسفم که 

دچار بدشانسی شدید و فیلم متوقف شد.تحلیلتان چیست؟
بــاور و اعتقادم به من ثابت کرد که دیگر از واژه «شــانس» اســتفاده نکنم و 
به جایش کلمه «قسمت» را به کار ببرم. اگر قائل به این هستیم که برگی از درخت 
نمی افتد الا به اذن صاحب آن،  پس حتما حکمتی داشــته. البته آن زمان خیلی 
مکدر شدم که چرا کارمان به سرانجام نرسید. چون فرصت خوبی بود که در کنار 
آقای تقوایی حضور داشتم و افتخار هر بازیگری است. اما بعدها بعد از گذر عمر 
براســاس باورهایی که در من قوت بیشــتری گرفت، احساس کردم حتما قسمت 

نبوده آن کار محقق شود. 
 نقش افســر تکریتی را ایفا می کردید. مگر همه تکریتی ها موظف نبودند که  �

سیبیل داشته باشند. چرا در گریم هایتان در صحنه فیلم فاقد سیبیل بودید؟ 
من نقش افسر وظیفه را داشتم نه کادر. در داستان این افسر به همسر باردارش 
می گوید اصلا عراق و ایران کجاست؟ من می خواهم با تو زندگی کنم. می آیم اینجا 

با هم زندگی کنیم. درواقع دوران سربازی اش را طی می کرد. 
 براساس نگاه تقدیرگرایانه  اولین شانس بعد از این اتفاق چه بود؟ �
 «ســعادت آباد» را به نوعی نقطه عطفی در کارهایــم می دانم. «میم مثل  �

مــادر» و «اقلیما» را هم کار کردم،  اما هیچ کدام برای من مثل «ســعادت آباد» 
نبود که متأسفانه این اتفاق دیگر تکرار نشد. 

 همکاری با مرحوم ملاقلی پور چطور بود؟  �
«میم مثل مادر» فیلم  سختی بود، چون کارگردانش آقای ملاقلی پور بود! البته 

چون در قید حیات نیستند، فقط دوست دارم به نیکی از ایشان یاد کنم. 
 تجربه کاری با آقای عسگرپور چه رنگی داشت؟  �

ایشــان بلدِکار هستند و دور از شــلوغی و هیاهو فیلم می سازند. تکلیفش با 
بازیگر مشخص است و خاطره شیرینی از همکاری با آقای عسگرپور دارم. 

 به عنــوان بازیگــر حرفه ای، جــدای از متن قوی و کارگــردان خوب، اگر  �
کارگردانی رفتارش نامناسب، اما کارش درست بود، می توانید با او کار کنید؟ 

خیر. چون وقتی در مســیر کار فرهنگی قرار می گیریم نمی شود روی خودمان 
کار نکرده باشــیم. باید هنجارهایی را رعایت کنیم و دلیلی ندارد کارگردانی خلاف 
فرهنگ و آداب،  کاری انجام دهد. ترجیح می دهم وارد این کار نشوم. نمی خواهم 
اسم بیاورم اما وقتی کارگردانی به من اهانت می کند، ناچارم به او هم همان زمان 
اهانت کنم. اگر ادعای فرهنگ داریم،  پس چرا خودمان ابتدایی ترین نکات فرهنگی 
را رعایت نمی کنیم؟ آقای تقوایی هنگام کار به شــدت سختگیر ند، اما درعین حال 
احترام می گذارند و توهین نمی کنند. احتمال دارد بازیگر سر کار عصبانی شود که 
البته بی خود می کند عصبانی شــود. اگر بازیگر پذیرفتــه که با کارگردانی کار کند، 
کارگردان مراد و مطلوبی از پلان دارد که بازیگر باید خودش را تنظیم کند. ممکن 
است صدبار یک پلان تکرار شود اما موردقبول واقع نشود، من این را می پذیرم اما 

اگر کارگردان کوچک ترین اهانتی کند،  تحمل نمی کنم. 
 واقعا حساسیت های آقای تقوایی شما را اذیت نمی کرد؟  �

ابدا. من با کارگردانی که رزومه اش مشــخص اســت کار می کردم. به دوستان 
می گفتم همین که در پرونده کاری مان نام آقای تقوایی حک می شود، امتیاز بزرگی 

است و من قدردان آنم و ابدا ناراحت نمی شدم. 
 آیا به نظر شما حساسیت ها بیش ازحد نبود؟  �

 قضاوت نمی کنم. شاید در ذهن ایشان چیزی بوده که می خواسته به آن برسد. 
شــاید ۱۰نفر دیگر از بیرون نگاه می کردند، می گفتند این حساسیت ها بیش ازاندازه 
اســت! اگر بازیگر آن کار نبودم شاید قضاوت می کردم. اما به عنوان بازیگر موظف 

بودم و هستم که به خواست کارگردان تمکین کنم. 
 به این دلیل می گویم که در این سال ها شاهد بازیگرانی هستیم که دوست  �

دارند در صحنه رها شوند و هر کاری دوست دارند انجام دهند. 
بله می دانم. اصلا با این عبارت مشکل دارم که می گویند فلان کارگردان خوب 
است چون دست من را باز گذاشته! مثلا می گویند من با فلان کارگردان راحت بودم 
چون دســت ما را باز می گذارد. دست بازگذاشــتن هم باید در چارچوب باشد. اگر 
دست شما را باز می گذارد، پس کارگردان چه کاره است؟ دست ما را باز می گذارد 
که با هم تعامل کنیم و در نهایت حکم را کارگردان صادر می کند. دســت شما را 
به واسطه تجربیاتتان باز می گذارد. چون قابلیت های شما را می شناسد و به توانایی 
شما اعتنا می کند. اما تا جایی که این تعامل دوطرفه ایجاد شود،  در غیر این صورت 
سنگ روی سنگ بند نمی شود. اصلا سینما یعنی قاب. شما باید در قاب بازی کنید. 

 مــن هم فکر می کنــم نقطه عطف حضورتــان در فیلم «ســعادت آباد»  �
بود. بازی تان ظریف و متمرکز بر چشــم در بالکــن خانه ، مقابل خانم حاتمی 
فوق العاده بود. بــا کمترین کلام و انتقال حس از طریق نــگاه؛ نگاهی توام با 
احترام به گذشته عاشقانه و به دور از چشم چرانی. تعجب می کنم چرا در مورد 

بازی حسین یاری در آن فیلم خیلی صحبت نشد. به نظر شما چرا؟ 
ممنونم. چون حسین یاری عقبه ای دارد که با عقبه دیگران کنار نخواهد آمد. 
باید تبر بردارم و همه باورهایم را از ریشه بزنم تا با من مصالحه کنند. دچار توهم 
توطئه نیســتم اما واقعیت این است. به هرحال خاســتگاه ما حوزه هنر و اندیشه 

اسلامی است. اهل گفت وگو و ادعا نیستیم و جوسازی هم نمی کنیم. 
 چرا بازی در «سعادت آباد» را پذیرفتید؟  �

از داستان خوشــم آمد؛ از پنهان کاری ای که در سه زوج داستان وجود داشت 
که احساس می کنم در طبقه متوسط جامعه ما بسیار زیاد شده. درباره شخصیتی 
که بــازی می کردم،  تحقیق کردم و ایــن آدم ها را دیده بودم کــه در حال دودوتا 
چهارتاکردن و دنبال نفع کم عمق مالی هســتند و عشقشــان را زیر پا می گذارند. 
کسانی که با کاسبکاری،  شرایطی در زندگی برای خود به وجود آوردند و عشقشان 
را معامله می کنند و حالا وقتی از مال ومنال اشــباع شــدند، آن عشق سر باز کرده 
و متوجه شــدند که مسائل مالی تعیین کننده نیســت. این قضیه برای اجرا خیلی 
راه دســت من بود. چون من قائل به بازیگری با چشــم هستم و مابازایش را دیده 
بودم. کنه ســینما این است که شــما بصری ببینید و دیالوگ به مدد می آید. وقتی 
می گوییم ســینمای ناب،  آن است که دیالوگ حاکم نشود و هرچه بیشتر تصویری 
شــود. چون مرادمان از سینما ایجاز است و استفاده بهینه از ابزار دیگر و اگر نشد، 
طبیعتا اولین وســیله ارتباطی  آدم ها دیالوگ است. اما اگر بتوانیم با تصویر چنین 
کنیم، اهمیت کارمان بیشــتر خواهد شد. در بازیگری زبان بدن هم به مدد می آید. 
اگر بتوان با نگاه آنچه در عمق وجود هســت را منتقل کرد، شــأن برتری دارد. در 
زندگی جاری زبان بدن داریم و اینها جای خودش، اما در رابطه با بازی و ســینما، 
منکر دیالوگ نیســتم. اتفاقا از نکات برجســته در کارهای آقای تقوایی این بود که 

می گفت دستت را تکان نده. 
 آقای تقوایی چطور با بازیگر کار می کرد؟  �

در هدایت بازیگران بســیار حساســیت به خرج می دادند. گاهی شاهد تکرار 
پلان هایی بودیم که شاید اگر کســی می دید می گفت برداشت اول با هفتم فرقی 
نــدارد! برای من هم پیش آمــده بود که یک پلان را ۱۳ بــار می گرفتیم و به نظر 
می رســید همه شــان یکی است. ایشــان ریزه کاری ها را در نظر می گرفتند و با من 
جوری مواجه می شــدند که فکر می کردند انگار از آسمان افتاده ام. این را هیچ گاه 
نگفته ام چون احساس می کنم جنبه تعریف از خود دارد. دوست دارم اگر با ایشان 
صحبت کردید در مورد من از ایشــان بپرسید که تعریف و جایگاه من برای ایشان 

چه بود. 
 ایشان درباره شما چه می گفت؟   �

روز اول فیلم برداری با آقای تقوایی، پلان های داخلی فیلم برداری شــد. وقتی 
پلان های من تمام شــد، به من خسته نباشید گفتند. از من سیگاری گرفت و گفت 
من فیلم های زیادی نساخته ام. اما هروقت ساخت فیلم هایم - چه قبل و چه بعد 
از انقلاب - را شــروع می کردم، اواسط فیلم برداری پیش خودم می گفتم  ای کاش 
پلان های روز اول را تکرار می کردم. اما حسین یاری این اولین فیلمم است که دیگر 
نمی خواهم پلان هایم را تکرار کنم. رضایتشان را این طور به من ابراز کرد که برایم 
بسیار جذاب و جالب بود. من پشت صحنه «کاغذ بی خط» را دیده بودم. می دیدم 

آقای شکیبایی و خانم تهرانی چطور کار می کردند و مرعوب آقای تقوایی بودند. 
 نقشتان در «مزارشریف» چه دشواری هایی  داشت؟   �

من و آقای برزیده با هم رفاقت داریم. قبلا با ایشــان فیلم و سریال کار کرده ام 
و ایــن نکته در تصمیم من برای کار تعیین کننده بود. صادقانه بگویم آقای برزیده 
به من لطف دارد و به واسطه کارهای قبلی و لطف و باوری که نسبت به من دارد 
معمولا در فهرست انتخاب هایشــان قرار می گیرم. در اخبار خوانده بودم که قرار 
است فیلم «مزارشریف» را بسازند. آن موقع تصمیم داشتم که کارهای این چنینی 
انجام ندهم. به همین دلیل خداخدا می کردم که از من دعوت به کار نکند. درنهایت 
این اتفاق افتاد و دنبال راهی برای عذرخواهی بودم. اما وقتی فیلم نامه را خواندم 
نظرم عوض شد. دیدم فیلم نامه خوب و جذابی است. کاری تاریخ معاصر است و 
بازماندگانش زنده اند. با اشتیاق از کار استقبال کردم. جدای از توانایی های حرفه ای 

آقای برزیده،  ایشان دوست من است و به ایشان ارادت دارم. 
 برای بازی با آقای شاهسون ارتباط برقرار کردید؟  �

اتفاقا اصرار داشــتم که قبل از بازی در نقش ایشــان با خانواده شان ارتباطی 
نداشته باشــم. احساس می کردم شــاید ارتباط با آقای شاهســون مرا به اشتباه 
بینــدازد. البته یکــی، دوبار آقای شاهســون در ایام عید با من تمــاس گرفتند که 
پاسخشان را ندادم! زمانی که در اکران نخست فیلم با هم دیدار داشتیم از ایشان 
عذرخواهی کردم و گفتم این اتفاق بی احترامی تلقی نشــود. من به واســطه کار 

حرفه ای نمی خواستم با شما رودررو شوم و چیزی از شما بشنوم. 
 مجموعه «شب دهم» کاری است که هنوز در خاطره ها باقی مانده. دلیلش  �

را چه می دانید؟ 
نیروهایی که در آن کار جمع شده بودند متخصص در رشته خود بودند. آقای 
بشــکوفه، تهیه کننده نامداری در تلویزیون و آقای فتحی کارگردان قابلی اســت. 
اما احساســم این است که نیرویی ماورایی در «شــب دهم» دخیل بود. چون من 
کارهای دیگری انجام دادم که ســیمرغ و جایــزه بین المللی گرفتند. اما واقعیت 
این است که حســین یاری با «شب دهم» میان عامه مردم شناخته می شود. مثلا 
کســی نمی داند من در مســکو یا ایتالیا جایزه بهترین بازیگر را دریافت کرده ام. اما 
«شــب دهم» برای مردم چیز دیگری است. نمی خواهم قضیه را مقدس کنم اما 
به نظرم ســوای توانایی عوامل، مرهون نگاه امام حسین(ع) به مجموعه بودیم. 
حضور و نگاه ایشان تعیین کننده بود. به نظرم توفیق این مجموعه مربوط به ایشان 
است و من عاشق این تیتر بودم که نشریه ای درج کرده بود: «حسین یاری، به یاری 

حسین(ع) شتافت». 
چشم انداز بازیگری سینمای ایران را چگونه می بینید؟  �

واقعا چشــم اندازی نمی  بینم. هرچند خیلی هم فکر نکرده ام که الان به شما 
جوابی بدهم و خلق الســاعه صحبت  کنم. حرف اضافــه ای ندارم که بگویم جز 
همــان چیزی که خودتان می بینیــد. انجمن بازیگران خانه ســینمای ایران دوبار 
مجمع عمومی برگزار می کند. به حدنصاب نمی رسد تا برای انتخاب هیأت مدیره 
رأی گیری کند. خودمان به خودمان ارج نمی گذاریم بعد می گوییم امنیت شغلی 
نداریم! بالاخره همه چیزمان به همه چیزمان می آید. امیدوارم شــرایط بهتر شود. 
البته جوانان مستعد و توانمند زیاد داریم و نیاز داریم که وارد عرصه شوند. به نظرم 
باید مجرای ورودی داشته باشیم که قاعده مند باشد. البته این کار سیاست گذاران 

است که عزمی جزم و تلاشی اساسی و ساختاری می طلبد. 

گفت وگو  با  حسین یاری
 بازیگر سینما و تلویزیون

تاوان استقلالم را 
داده ام

 فرانک آرتا

على فرهمند


